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ئهم اصليلله رب العالمين و الحمد »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
ت بعد و إذا التف صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي ،إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء» :455مسأله 

لا  لأنّ هذه النداوة أقواهما الأولّ ؛لانوء أو لا؟ قوهل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصحّ الوض ،الغسلات قبل المسح

و كذا إذا توضأّ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة، هل يجب  تعدّ مالًا و ليس ممّا يمكن ردهّ إلى مالكه و لكن الأحوط الثاني

أقواهما الثاني و أحوطهما الأوّل و  ؛عليه تجفيف ما على مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتىّ تجفّ أو لا؟ قولان

فاعه نعم، لو فرض إمكان انت .بناءً على ما ذكرنا ؛يسمع منه ،إذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها لا

 .1«و لا يجوز المسح بها حينئذ ذلك بها فله

، ستا غصبي بودن آب شود، آنچه از اجزای وضو كه گذشته ء وضو، متوجهمرحوم سيد )ره( نوشته است كه اگر شخص در اثنا

ر ها و قبل از مسح سشستن صورت و دست از و اما اگر بعد آب مباح تهيه كند ،برای بقيه اجزا او صحيح است و واجب است كه

ا وضو است ي و پاها متوجه شد كه آب غصبي است، آيا جايز است كه با باقيمانده رطوبت در دستش، مسح كند و وضو صحيح

رطوبت باقيمانده در دست مال محسوب  ترين دو قول، قول اول ]صحت وضو[ است زيرا؛ قویوجود داردصحيح نيست؟ دو قول 

شود ]و ما بإزاء مالي ندارد تا گفته شود كه تصرف در مال غير است[ و از چيزهايي نيست كه رد آن به مالكش ممكن باشد، نمي

همچنين، اگر شخص عمداً با آب مغصوب وضو بگيرد و سپس اراده  ست كه وضويش صحيح نيست.لكن احتياط ]مستحب[ اين ا

كند كه وضو را اعاده كند، آيا واجب است كه اعضای وضو را از رطوبت آب غصبي خشك كند يا صبر كند تا خشك شود يا 

ترين قول، قول دوم ]عدم وجوب خشك كردن[ است و كه قوی وجود داردخشك كردن رطوبت مذكور، واجب نيست؟ دو قول 

يا در  مسح كنيمن راضي نيستم كه با اين رطوبت  كهاحتياط ]مستحب[ قول اول ]خشك كردن[ است و اگر مالك ]آب[ بگويد 

 ،ست[. بلهنيرد آن به مالكش ممكن بنا بر آنچه كه ذكر كرديم ]كه رطوبت ماليت ندارد و  ؛شودآن تصرف كني، قول او شنيده نمي

    ، آن رطوبت برای مالك است و مسح با آن جايز نيست.وجود دارد اگر فرض شود كه امكان انتفاع به رطوبت مذكور، برای مالك

 فرع دارد: سهمسأله مذكور، 

ست ا حي، صحاست وضو كه گذشته یبودن آب شود، آنچه از اجزا ياگر شخص در اثناء وضو، متوجه غصب اين است كه فرع اول،

 .كند هيآب مباح ته ،اجزا هيبق یبرا او و واجب است كه

و با  است يمتوجه شد كه آب غصب ،ها و قبل از مسح سر و پاهاشستن صورت و دست از بعدشخص  اگر اين است كه فرع دوم،

 شوديب نممحسوغير در دست مال  ماندهيرطوبت باق رايز رطوبتي كه در دستش باقيمانده است، مسح كند، وضويش صحيح است
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 اطين احتلك ،كه رد آن به مالكش ممكن باشد ستين ييزهاياست[ و از چ ريندارد تا گفته شود كه تصرف در مال غ ي]و ما بإزاء مال

 .ستين حيصح شياست كه وضو ني]مستحب[ ا

ه ك نيستواجب  ،و سپس اراده كند كه وضو را اعاده كند ردياگر شخص عمداً با آب مغصوب وضو بگ اين است كه فرع سوم،

 ن است كه آن را خشك كند.آ]مستحب[  اطيصبر كند تا خشك شود و احت ايخشك كند  يوضو را از رطوبت آب غصب یاعضا
 بررس فرع اول

  چيست؟ ،است يو بعد از آن متوجه شده است كه آب غصب استشسته  شخص با آب غصبي نسبت به اعضايي كهصحت وضو دليل 

قبلاً عرض شد كه بين شرطيت طهارت، شرطيت اطلاق آب و شرطيت عدم وجود حائل از يك سو و بين غصبيت آب از سوی 

بين صورت علم، عمد، جهل و نسيان فرقي نيست  ،؛ به اين نحو كه در شرطيت طهارت، اطلاق و عدم حائلوجود داردفرق  ،ديگر

كنند يا اگر ادله اطلاق داشته باشند و به اطلاقشان شامل موارد مذكور نيز چون يا اصلاً ادله شمول موارد مذكور را اقتضا نمي

و  ستني ، صحيحخورند و لذا حتي در صورت جهل و نسيان وضو گرفتن با آب مضاف و نجس و وضو بر حائلبشوند، قيد مي

وضوی خود را اعاده كند. در نتيجه، چون شرطيت طهارت، اطلاق و عدم حائل، شرط واقعي است و بايد  ،شخص اگر وضو بگيرد

علمي و ذكُری نيست، بين صورت علم، عمد، جهل و نسيان فرقي نيست و شخص بايد با آب طاهر و مطلق وضو بگيرد و مانعي 

اباحه، شرط علمي و ذُكری است لذا بين صورت علم و عمد با صورت جهل و  باب غصب، ولي در از رسيدن آب به بشره نباشد،

وضو گرفتن عمدی با آب غصبي، وضو باطل است، لكن در  يا ين نحو كه در صورت علم به غصبيت؛ به اوجود داردنسيان فرق 

 صورت جهل به غصبيت يا وضو گرفتن نسياني با آب غصبي، وضو صحيح است.

طور كه قبلاً عرض شد، نهي واقعي مانع از تمشيّ قصد قربت نيست زيرا در فرضي كه شخص نسبت به همان اينكه ،نكته ديگر

شود. بنابراين، در صورت جهل به غصبيت نيست و حرمت در حق او منجزّ نمي اومتوجه  آن نهيظاهراً  ،غصبيت آب جاهل است

سان نسبت به غصبيت آب علم داشته باشد كه در فرض علم به غصبيت، آب، نهي مانع از قصد قربت نيست مگر در موردی كه ان

 .شودشود، ولي در فرضي كه شخص نسبت به غصبيت علم ندارد، حرمت در حق او منجّز نميحرمت در حق شخص منجّز مي

وده است، غصبي ب ز شستن آنها متوجه شده است كه آبفيه كه شخص بخشي از اعضا را شسته است و بعد ابنابراين، در مانحن

 به غصب ]چه جهل قصوری و چه جهل تقصيری[ وضوی او نسبت به اعضايي كه شسته است، صحيح است چون در حال جهل

اما  ،آن اعضا را شسته است و لذا حرمت در حق او منجزّ نبوده است و وجهي برای عدم صحت وضويش نسبت به آن اعضا نيست

ت، حق ندارد با آن آب بقيه اعضا را بشويد، بلكه بايد با آب مباح، وضويش را ادامه بعد از اينكه متوجه شد كه آب غصبي اس

 دهد.

 ثانياً نهي مانع از قصد تقرب نيست و ر باب غصب، شرط ذكُری و علمي است وبنابراين، دليل فرع اول اين است كه اولاً شرط د

 د.شواو منجّز نمي ثالثاً تا زماني كه شخص علم به غصبيت نداشته باشد، حرمت در حق

ت به تنهايي تقصيری، صرف تمشيّ قصد قرباند كه در جهل گفته ،اندالبته كساني كه بين جهل قصوری و جهل تقصيری تفصيل داده

در  عرض شد كه مغضوبيت قابل فهم نيست چون مكلف ،ايد مغضوب مولا نباشد، لكن در پاسخكافي نيست، بلكه مأمورٌبه واقعي ب

بنابراين، در صورت جهل تقصيری نيز حرمت در حق  و ظاهر عمل كرده است و ظاهراً نهي در كار نبوده است صورت جهل، به

 گرفته است، صحيح است. وی مكلف منجّز نيست و وضويي كه
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  بررسی فرع دوم

كه در دستش  ياست و با رطوبت يمتوجه شد كه آب غصب ،ها و قبل از مسح سر و پاهاشخص بعد از شستن صورت و دستاگر 

ر عدم و رواياتي كه ب شوديمحسوب نم غير در دست مال ماندهيرطوبت باق راياست ز حيصح شياست، مسح كند، وضو ماندهيباق

شوند زيرا رطوبت باقيمانده در دست، اصلاً مال را شامل نمي اين موردجواز تصرف در مال غير مگر با اذن مالكش، دلالت دارند، 

 صرف در آن، إذن مالك را نياز داشته باشد.شود تا تمحسوب نمي

آن كه  است ني]مستحب[ ا اطيكه رد آن به مالكش ممكن باشد، لكن احت ستين ييزهاياز چهمچنين، رطوبت باقيمانده در دست 

 .ستين حيوضو صح

با آب غصبي وضو گرفته است و قبل از مسح  شخص به عدم جواز مسح با رطوبت باقيمانده در دست ]كه 1آيت الله حكيم )ره(

متوجه شده است كه آن آب، غصبي بوده است[ قائل شده است و فرموده است كه جايز نيست كه شخص با آن رطوبت مسح كند 

باطل است و فرموده است كه درست است كه رطوبت باقيمانده در دست، ماليت ندارد چون مال چيزی  ،و وضويي كه گرفته است

كنند ]ان المال ما يميل اليه الناس[، در حالي كه رطوبت باقيمانده در دست، مورد رغبت مردم به آن رغبت پيدا مي كه مردماست 

بايد گفته شود كه اين رطوبت از باب قاعده استصحاب همچنان بر ملِك مالكش باقي  ممكن نيست، امانيست و ردشّ به مالك 

مالك  شود كه بر ملكبود، ملك مالك بود، اكنون كه به رطوبت تبديل شده است، شك مي طور كه سابقاً كه آباست، يعني همان

كه  شود كه الآنشود و گفته ميشود كه همان ملكيت سابق استصحاب ميباقي است يا از ملك او خارج شده است كه عرض مي

و  نيستلذا مسح با آن جايز  يز نيستو تصرف در آن بدون إذن مالك، جا به رطوبت تبديل شده است نيز ملك مالك است

صحيح نيست. آيت الله حكيم )ره( به دانه گندم مثال زده است و گفته است كه يك دانه گندم ماليت ندارد،  است، وضويي كه گرفته

است ولي همين يك دانه گندم ملك است و تصرف در آن بدون إذن مالك آن جايز نيست. آيت الله حكيم )ره( در ادامه فرموده 

]چون مال، موضوع برای حرمت قرار  كه حرمت تصرف به موردی اختصاص دارد كه مال بر آن اطلاق شود گفته شودكه اينكه 

 تدم حليت قرار داده شده است كه روايااند كه در بعضي روايات، مال، موضوع برای ع. بعضي گفته، درست نيستداده شده است[

 اند:ذيل از آن جمله

كاَنَ فِيمَا ورََدَ عَليََّ ]مِنَ[ الشَّيخِْ أَبيِ جَعْفَرٍ مُحمََّدِ بْنِ عُثمَْانَ الْعمَْرِیِّ قَدَّسَ  :قَالَ ؛عَنْ أَبيِ الْحُسَيْنِ محُمََّدِ بْنِ جَعْفرٍَ الأَْسَدِیِّ روایت اول:

سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَستَْحِلُّ مَا فيِ يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يتََصَرَّفُ فِيهِ وَ أَمَّا مَا : »(ع)اللَّهُ رُوحَهُ فيِ جَوَابِ مَسَائِليِ إِلىَ صَاحِبِ الدَّارِ 

 .2«...يَحِلُّ لِأحََدٍ أَنْ يَتصََرَّفَ فيِ مَالِ غيَْرِهِ بِغيَْرِ إِذْنِهِ فَلاَ تَصَرُّفَهُ فيِ مَالِهِ مِنْ غيَْرِ أَمرِْنَا...

 وع برای عدم حليت قرار داده شده است.در توقيع مذكور، مال، موض

 لىَ مَنِ ائْتمََنَهُ عَلَيْهَافَلْيُؤدَِّهَا إِ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ» :قاَلَ (ص)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ؛فِي حَدِيثٍ (ع)عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ  روایت دوم:

 .3«سْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسهِِفَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُ
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، صحاباست تمسك به آيت الله حكيم )ره( فرموده است كه ماليت نداشتنِ رطوبت باقيمانده در دست مورد قبول است، لكن با

طور كه تصرف در مال مردم جايز نيست، تصرف در ملك مردم نيز جايز نيست چون ملكيت دارد، همان شود وملكيت آن ثابت مي

و اينكه گفته شود كه حرمت تصرف در مال غير، با استناد به رواياتي، مثل روايات مذكور، اختصاص به مال است و ملك را شامل 

 شود، بعيد است.نمي

است كه به تعبير ديگر، مال و ملك در حرمت تصرف مشتركند،  هآيت الله حكيم )ره( فرمودآيت الله خويي )ره( در تكميل فرمايش 

تنها  و طور كه تصرف در مال غير بدون إذن مالك، جايز نيست، تصرف در ملك غير نيز بدون إذن مالك، جايز نيستيعني همان

، يعني اگر شخص، مثلاً وجود داردي در مال، ضمان اين است كه در ملك، ضمان نيست، ول ،فرقي كه بين مال و ملك وجود دارد

 وجود دارد ولي در مال، ضمان ،ولي ملكيت دارد، بدون إذن مالك آن، تصرف كند، ضامن نيست ،دانه گندمي كه ماليت ندارددر 

زی كه بدون چون ماليت دارد، اما حكم وجوب ردّ به مالك، بين مال و ملك مشترک است، يعني در هر دو واجب است كه آن چي

 .1إذن مالك در آن تصرف شده است، به مالك رد شود؛ چه ماليت داشته باشد و چه ملكيت داشته باشد

«الحمدلله رب العالمين»

                                                 

  .270، ص0. سيد ابوالقاسم، موسوی خويي، التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج1


